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  بازخواني برداشت ملاصدرا از زبان قرآن
  در اسما و صفات الاهي 

  ∗ناصر محمدي

  :چكيده 
در  را كهز مباني مهم صدرالمتألهين در فهم قرآن يكي ا ،در اين مقاله

باره سخن از در بشري موجود در قرآن مواجهه با مشكلات زباني و الفاظ
در اين باب،  صدراحل  راه .كنيم ، بررسي مينمايد خدا  و صفات او رخ مي

شناخت اين زبان با شناخت عوالم نزولي . بديع و قابل توجه است حكمي
 درك الفاظ تشبيهي اگرچه. ن وابسته استيده و به آو صعودي در هم تن
 با عوارض حسي و معتاد ـترين عوالم است  كه نازل ـ در عالم محسوس

در هر يك  ـ هستندكه امري مشكك  ـ ، حقيقت اين الفاظاست آميخته
رسد به عالم  هستند تا ميخلوص و صفاي بيشتري  داراياز عوالم مافوق 

در فهم زبان . شدت و عاري از هرگونه زوائد است حق متعال كه در نهايت
عاري از  و تعالي بايد به اصل و روح معنا باره سخن از صفات حققرآن در

يكي از طرق فهم اين زبان كه . هر گونه زوايد معتاد جسماني دست يافت
اشتراك معنوي پيوند دارد، تطبيق آن با عالم  در باطن و نهاد خود با زبانِ

  .هي استاي از عالم الا شد كه مثال و نمونهبا ميانساني 
ملاصدرا، زبان قرآن، صفات تشبيهي، انتسابات : واژگان كليدي
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  طرح مسأله
، دوگونـه  بخشي زبان ديني به معناي عام و زبان قرآن به طـور خـاص   باره معرفتدر

بخشـي   معرفـت  نظريـه غيـر  صورت اثبات و سلب كلـي وجـود دارد؛    گيري به موضع
نما، بـدون پشـتوانه    ها را غيرواقع اين گزارههاي ديني، ديدگاه كساني است كه  گزاره

خـدا وجـود   «، مثلاً گـزاره  از ديدگاه ايشان. دانند و كذب ميواقعي و غيرقابل صدق 
بلكه صرفاً از احساسـات درونـي و    ؛دهد نمي گونه واقعيت خارجي خبر از هيچ» دارد

 گزاره هاي ديني، بخشي گزاره اما معتقدان به معرفت ؛كند ايت ميها حك رواني انسان
داراي واقعيـت و   زيـرا  ؛كننـد  دق تلقي مياهاي ديني را دعاوي ص و ديگر گزاره  فوق

 هــاي غيــر نگــرشميــان از  .نــي آدمــي هســتندمرجعــي خــارج از احساســات درو
اسـات، زبـان   ويتگنشتاين متأخر، زبـان ابـراز احس   هايتوان رويكرد بخش مي معرفت

بخشي زبان ديـن و   بين طرفداران نگرش معرفت از .طوره و زبان نمادين را نام برداس
 گرا، سلبي، تمثيلـي و مشـترك معنـوي   توان به رويكردهاي زبان ظاهر مي قرآن نيز
  )126و125 :1383، جديسا( .اشاره كرد

بخشـي   ويژه ملاصدرا بـر مبنـاي معرفـت    هقطعاً ديدگاه انديشمندان مسلمان و ب
بررسـي ادلـه   بـه   ،ويـژه در بحـث آيـات متشـابه     به وي .آيات قرآن كريم بوده است

او اگرچـه محـدوده    )205/ 1 :1379. (است پرداخته هاي قرآني بخشي گزاره معرفت
له ادر رس ـ بـا توجـه بـه آنچـه     آيات متشابه قرآن را  صراحتاً مشخص نكـرده اسـت،  

د را تنها آيات متشابه در باب اوصاف آورده است، محور مباحث خو متشابهات القرآن
از جهت اشتراك ميان خـالق و مخلـوق در    يامت و نيز تشابه در الفاظ مفردخدا و ق

اقسـام  گونـه   بحـث از ايـن  داده و به صورت گسترده بـه   الفاظي چون يد و عين قرار
كه بخش مهمي از مباحث زبان  ه، موضوع اين مقالبدين ترتيب. تشابه پرداخته است

ح شده ، در ذيل بحث آيات و الفاظ متشابه قرآن كريم مطردهد را تشكيل ميني قرآ
د بن ـ بخشي آيات و الفاظ متشابه قرآن به سـختي پـاي   است و ملاصدرا كه به معرفت
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هي و ويژگي زبان قرآن در ايـن  ، درباره وقوع تشابه در برخي صفات و افعال الااست
  .ي را مطرح كرده استنظريات بديع دسته از آيات، مباحث مشروح و

را بررسـي  لهين أصـدرالمت  از ديـدگاه اكنون محورهاي كلي مباحث زبـان قـرآن   
   :كنيم مي

  محورهاي بحث در زبان قرآن
  : شود خدا؛ كه در سه محور از آن بحث مي. 1

  ؛ذات. يك
  ؛ اوصاف و افعال. دو
  ؛منتسبات بشري خدا. سه

 نيـز  عجـز و  جهـل و  عدم ، چونبه اوصاف و افعال سلبياوصاف و افعال خدا نيز 
افعال ايجـابي   صفات و شوند كه علم تقسيم مي واوصاف و افعال ايجابي، چون خلق 

  : اند خود دوگونهيا اثباتي 
  ازلي و ابدي؛  مانندافعال مختص ذات احدي،  اوصاف و .يك
   .مانند سميع و بصير و حيافعال مشترك ميان خالق و مخلوق،  اوصاف و .دو

  :اند دو دستهرك نيز اوصاف مشت
  قادر و عالم؛  ماننداوصاف متعالي،  .يك
  .مرض و احتياج و فقر ماننداوصاف بشري،  .دو

  : اند دو گونهصفات بشري نيز 
مانند كيد و استهزا  ،وجود داردصفات تعدي كه در آنها شائبه ظلم و تعدي  .يك

 و امداد در طغيان؛
ثير قرار گرفتن و انفعال خدا و أتحت ت ياصفات انفعالي و تجددي كه به معن .دو

  : اند خود دو دسته باشند و ميهي تجديدنظر در علم و اراده الا
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، دعـا، تعجـب و   ترجي، ابتلا تعالي، مانند نفعال و تجدد در علم و اراده حقا .يك
  ؛استفهام
تعالي، چون ضحك، بكا، حيا، غضب، انتقام، رضـا،   تجدد و انفعال نفساني حق. دو
 .، شكر و صبرشوق
  ؛طور كلي احوال پس از مرگ هقبر و قيامت و ب .2

تنها بـه بحـث از چگـونگي زبـان قـرآن در سـخن از        ،البته به دليل ضيق مجال
ذات ( ؛ چرا كه دو مبحث ديگرپردازيم هي و انتسابات بشري او مياوصاف و افعال الا

  .مستقل استاي  مقتضي مقاله )تعالي و احوال پس از مرگ حق
  افعال خدا اخت زبان قرآن در بحث از اوصاف وشن

  اوصاف ايجابي مختص و اوصاف سلبي. 1
و يـا سـلبي و    ندهسـت  اثباتي يا ايجابي و شود وصافي كه خداوند به آنها متصف ميا

. اوصاف ايجابي يا مختص ذات احدي است و يا مشترك ميان او و مخلوقات. تنزيهي
، چون ازليت، ابديت، عدم تناهي و وجـوب  نداز آنجا كه اوصاف ايجابي مختصِ خداو

شوند، در انتساب آنها به خدا با  باشند و جز بر خدا اطلاق نمي وجود، متافيزيكال مي
  .مشكلي روبرو نيستيم
چـون   ؛نشدني خاصـي وجـود نـدارد    هاي سلبي هم مشكل حل در مورد محمول

لكـه هنگـام   ب شـود؛  داده نمـي بـه خـدا نسـبت     چيزي ،هاي ايجابي برخلاف محمول
، بـدين ترتيـب   دهش ـمقايسه خدا با مخلوقات، اوصاف امكاني و جسماني از او سلب 

انـد تمـام    به همين دليل، بسياري كوشيده. دگرد از موجودات امكاني متمايز ميخدا 
در  اگـر  .هي را به معاني سلبي برگردانند تا به مشكلات بعدي دچار نشونداوصاف الا

، قي بمانيم و به تحليل سلبي اكتفـا كنـيم  د سلب باشناخت اين صفات در همان ح
اي  پي شناخت ايجابي تازه؛ اما اگر دراين نظريه فاصله چنداني با نظريه تعطيل ندارد

گذشـته از آنكـه   . وارد شـويم  ريم از راه تحليل اوصاف ايجابيدرباره خدا باشيم، ناچا
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چنانكـه سـلب    ؛شناخت اوصاف سلبي نيز مسبوق به شناخت اوصاف ايجـابي اسـت  
  .جهل، عدم علم است و هي استجهل از خدا، مستلزم شناخت علم الا

  افعال و اوصاف ايجابي و مشترك. 2 
بايد معناي علمِ شايسته . انتساب افعال و اوصاف ايجابي مشترك است، مشكل اصلي

؛ هي با غضب انساني معلـوم باشـد  يا تفاوت غضب الاو خدا و علم انسان روشن شود 
سـت؟  به يك معنا» زيد حي است«خن كه با اين س  »خدا حي است«ا گزاره آي مثلاً

 بـه معنـاي  اگـر حـي   رود؟  به كار مـي آيا حي درباره انسان و خدا دقيقاً به يك معنا 
خواهد  براي خدابراي صاحب آن باشد، اين محمول چه مدحي صحت علم و قدرت 

 شـوند؟  مـي  ه بـا خـدا شـريك   لأترين حيوانات نيز در اين مس ـ پست كه درحالي ؛بود
در كاربردهــاي  هــاي مشــترك ايــن محمــول) 79/ 4: 1379، صــدرالدين شــيرازي(

بـه خداونـد    تـوان آنهـا را   مادي هستند كه نمـي  مشتمل بر جهات امكاني و روزمره، 
بصر و تكلم به انسان، مسـتلزم ابـزار و آلات جسـماني     ،نسبت سمع لاًمث. نسبت داد

لذا ميان معاني انساني، بشـري و مـادي   . ا به خدا نسبت دادتوان آنها ر است كه نمي
  هي آنها چه نسبتي برقرار است؟اين صفات با معاني تجردي و فوق مادي و الا

ميان افعـال و اوصـاف مشـترك تفكيـك قائـل       ابتدا ي دقت بيشتر لازم استبرا
حل صدرا در  كر كنيم تا پس از آن به بيان راهرا ذ ويم و اقسام و ملاك تقسيم آنهاش

  .مورد هر كدام بپردازيم
، قـادر  عالم ، حي،، مانندندهست صفات ايجابي مشترك، يا متعالي و صفات كمال

كـه آنهـا نيـز يـا انفعـالي و تجـددي       . انـد   افعال و صفات بشري و سميع و بصير و يا
تـوان   اي نوع دوم، ميبر. شود از آنها استشمام ظلم و تعدي مي ند و يا به نحويهست

 دالّ بر انفعال و تجـدد يـا   ،اما صفات نقص ؛و امداد در طغيان را نام برد كيد، استهزا
ترجي، ابتلا، تعجب، دعا و استفهام  مانند ؛ندمستلزم تجدد در علم و اراده حق هست

، غضب، رحمت، انتقام، رضا، حيا باشند، مانند خداوند ميو يا مستلزم انفعال نفساني 
  . ، شكر و صبرشوق
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  .پردازيم ميهاي صدرا  حل تفصيل هر كدام و ارائه راهبه ن اكنو

  اوصاف كمالي مشترك. 2-1
مشكل صـفات كمـالي مشـترك را حـلّ      ،فلاسفه مسلمان از طريق اشتراك معنوي

ه ايشـان مسـتلزم   شـرح نظري ـ . ندا هاي ميان آنها و نظريه تشبيه نديد و ملازمه كرده
يكي اتحاد  ؛ركن است دومعنوي، داراي حل اشتراك  راه كهچرا ؛بيان مقدماتي است

ه مفـاهيم كمـالي بـه    به اين معنا ك ـ مفهومي و معنايي ميان صفات واجب و ممكن
تشـكيك در   شـوند و ديگـري اخـتلاف و    يكسان بر خالق و مخلوق حمل ميصورت 

اينها معاني كلـي و  . تقدم و تأخّر و اولويت و عدم اولويت ،مصاديق به شدت و ضعف
ند و سـايه ضـعيفي از   هسـت  كه به وجهي بين خلق و خـالق مشـترك   عامي هستند

   )88: 1386 صدرالدين شيرازي،. (وجود داردحقايق آنها در غير خدا هم 
پس نظريه اشتراك معنوي بدون در نظر گرفتن اختلاف مصاديق و تشـكيك در  

ست خدا ناحيه از ،دارند هرچه كه موجودات حالي؛ درآنها مستلزم نظريه تشبيه است
پس آنچه ميان خلق و حق مشترك است، مفهوم و . ستو او همه آنها را بالذات دارا

از حيثيت مفهـومي   را بايد حيثيت وجودي. نه مصاديق آنها ،معاني اين صفات است
اختلاف درجات مصاديق و فاصله بسـيار آنهـا را مـانع صـدق     نبايد اما  ؛تفكيك كرد

ه اختلاف نور شمع بـا نـور خورشـيد،    ند اينك؛ مانهمه آنها تلقي كرد حقيقي واژه بر
  .مانع صدق حقيقي كلمه نور بر هر دو نيست

، تنهـا  دارد بـر داق درآنچه مفهوم از مصام مفهوم، غير از مقام مصداق است و مق
يت و حقيقت مصداق را تشـكيل  كه ماهاست ساز آن  برخي خصوصيات اصلي مفهوم

 وعي دارند كه همه آنهـا در مفهـوم و  اما مصاديق، خصوصيات متعدد و متن ؛دده مي
  .معنا منعكس نيست

برد كه مردم با دو نوع از آن آشنا هستند و اشتراك  صدرا از سه نوع اشتراك نام مي
شناسند؛ اما قسم ديگري از اشتراك هم هست و  لفظي و اشتراك به تواطي را كاملاً مي
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يستند و آن اشتراكي اسـت  آشنا ن  آن اشتراك تشكيكي است كه بسياري از مردم با آن
  )298: 1384. (كند كه در مورد اسماي مشترك ميان حق و خلق صدق مي

نه صدق به تواطي و يكساني اسـت و نـه    ،صدق تشكيكي يك مفهوم بر مصاديق
بلكه صدق بـه مراتـب و شـدت و ضـعف و      ؛صدق به اشتراك لفظي و تباين حقيقي

الاخـتلاف در   مابه ،ديگر اختلاف دارندمصاديق در عين آنكه با يك. تقدم و تأخر است
  .الاشتراك است آنها عين مابه

طوري كه الفاظ علم و قدرت  هر صفتي از خدا داراي ظلّ و مظهري در عالم است؛ به
اي كـه صـدق    گونه شده در مخلوق است؛ اما به و غير آنها در خالق به همان معناي وضع
پـس  . تعالي به وجـه اعـلا و اشـرف اسـت     رياين معاني در ما نشان از  تحقق آنها در با

اشتراك فقط به مجرد لفظ نيست؛ بلكه اين معاني دربـاره مخلـوق در نهايـت ضـعف و     
  )48/ 4: 1379همو، . (تعالي در غايت عظمت و جلال است قصور و درباره حق

الجهـات؛   يعنـي وحـدت مـن جميـع     اشتراك معنـوي بـدون تشـكيك     نتيجهدر
لـذا صـفات   . اسـت  با تشكيك، وحـدتي در عـين كثـرت    اشتراك معنويكه  درحالي

زيرا  ؛اما صفات واجب عين ذات اوست ؛مفهوماً يكي هستند او تعالي و مخلوقات حق
عـين ذات و عـين    ،اين صفات. است ديگري توانايي و هر كمال ،هستي او عين علم

ات از يكديگرند و اثر هر صفتي عين آثار ساير صفات اوست؛ اما اين اوصاف در ممكن
 ؛مفهومـاً متغايرنـد   اليتع اوصاف در حق. دام اثر خاصي دارندهم جدا هستند و هر ك

گونه تكثر و تركبي  در آن هيچ ولي به يك مصداق و به يك وجود واحد موجودند كه
  .زائد و عارض بر ذاتند و تكثر و تركب دارند ،اما در مخلوقات نيست؛

مفهوم وجود، مشترك  :شرح است استدلال صدرا بر اشتراك معنوي صفات بدين
 كمالات هستي نيـز ماننـد  . اند ترك معنويمش پس كمالات وجود نيز ؛معنوي است

صـدرا  . ارنـد اند و لذا تعدد مفهومي و اشتراك لفظـي ند  اصل هستي مشترك معنوي
موجود  بر و رندكمالي قرار داعام در زمره معاني  خداوند معتقد است صفات حقيقي

نيـز حقـايق    معاني واين موجود براي اينكه معروض . گردند ض ميعار بماهو موجود
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. باشـد  واقع شود، به ماده معين و استعداد خاص يا تجسم و تغيير نيازمند نمـي  كلي
بـا   ،وجه عارض ماهيـت نبـوده   گونه صفات به هيچ توان گفت اين به همين جهت مي

ت خـود را بـه طـور    همه كمالاخداوند، وجود مساوقت دارند و لذا هر يك از صفات 
بقعـه امكـان بـاقي نمانـده      آن در مكمن قـوه و   و چيزي ازست وجوب و بالفعل دارا

  . جز فعليت چيز ديگري تحقق ندارد ،زيرا در مورد حق و صفات حق ؛ است
در كمالات وجود  ،طور كه در مراتب وجود تشكيك هست گوييم همان اكنون مي
 در اصـل هسـتي،   كـه اخـتلاف مصـاديق   طـور   يعني همانوجود دارد؛ نيز تشكيك 

كمـالات هسـتي نيـز     شود، اخـتلاف در مصـاديق   موجب اختلاف مفهوم هستي نمي
 گزينـد  ميرا برمثال علم  صدرا. شود موجب اختلاف در مصاديق كمالات هستي نمي

امـا همـين معنـاي     ؛كه علم يعني حضور معلوم نزد عالم، چه در حق و چه در خلق
عـين ذات و   ،ت و ساير صفات مغاير است و در مصداق واجـب علم در مخلوقات با ذا
امـا   ؛ندداراي شدت و ضعف و كمال و نقـص هسـت  مصاديق . عين ساير صفات است

  .العالم است همان انكشاف لديجا يكسان و  لم در همهمعناي ع
يوه و صـفات كمـالي حـق را بـه ش ـ     اسـما يك اسم و يك صـفت از   ،براي نمونه

  .كنيم ياشتراك معنوي بررسي م

  نور
الظـاهر  «مفهـوم   )35/ نور(» االله نور السموات و الارض«صدرا در تفسير آيه شريفه 

خصوصـيت   ،كـه در آن دهـد   نـور قـرار مـي   ازاي لفـظ   را بـه  »بذاته و المظهر لغيره
پس خدا نيز نـور  . محسوس به حس بصري و يا مظهر مبصرات بودن مدخليت ندارد

هر  ؛است او نيز ذاتش ظاهر بذاته و مظهر غيرنور است و  معنايچون مصداق  ؛است
حقيقت نور از ديدگاه او . چند اطلاق اين نور بر خدا و غير او بر سبيل تشكيك است

وجود نوري است كه . ظهور آن است ء،زيرا وجود هر شي ؛همان حقيقت وجود است
  )326و325: همان. (شود شيء ظاهر مي و ذاتماهيت  ،با آن
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حي  
وم «ر آيه شريفه در تفسيوي  حيـات را بـه صـلاحيت    ) 2/ عمـران  آل(» هو الحي القيـ

اما مفهوم ادراك و . كند؛ تفسير مي حي را به دراك و فعالنيز ادارك و فعل ارادي و 
اما  ؛مفهومي عام استحي  پس. قدرت، مقول به تشكيك و قابل شدت و ضعف است

 قادر و به اشيا بالفعل يعني عالمدر حيوان يعني حساس و متحرك و در مورد واجب 
  ) 80و79: همان( .بالذات نسبت به همه موجودات

  معاني بشري مستلزم تجدد در علم و اراده الاهي . 2-2
نسبت داده تجددي و معاني امتحاني و احتمالي به خداوند  ياه مفهوم ،چرا در قرآن

  :رارندبدين ق بر اين معاني و برخي آيات مربوط ؟ الفاظ دالشود  مي
  )31/ محمد( ».و لنبلونكم حتي نعلم المجاهدين«: ابتلا -
  )17/ عبس( ».قُتلَ الانسان ما اكفره«: تعجب -
  )30/ توبه(» .ي يؤفكونقاتلهم االله انّ«: استفهام -
 ».و لنذيقنهم من العـذاب الادنـي دون العـذاب الاكبـر لعلهـم يرجعـون      «: ترجي -

  )21 /سجده(
شود و در بسـياري   كه در اينجا از لفظ لَعلّ استفاده مي) يترج(مفهوم اميدواري 

از آيات قرآن آمده، از آن اموري است كه استنادش به خداوند متعال مشـكل اسـت؛   
كه  وقوعش نيست؛ درحالي به رود كه هيچ يقيني زيرا اين مفهوم در جايي به كار مي

ديگـر آنكـه،   . ط اسـت به همه چيز محـي  ،خدا بدون اينكه چيزي بر او پوشيده باشد
لَعلّ از سوي خدا نوعي اراده است و وقتي اراده خدا چيزي تعلق گيرد، ثابـت و  لفظ 

  ) 117/  6: همان. (تحققش قطعي است
كه . اين پاسخ براساس مراتب علم و اراده الاهي در سير نزولي است :پاسخ اول صدرا

  :داراي چهار مرتبه است
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ذات به ذات است و خداوند به واسطه ذاتش  مرتبه كمال علم كه همان علم. يك
  علم دارد؛به تمام اشياي كلي و جزئي 

  لات كلي كه مرتبه قضاي الاهي است؛مرتبه تفصيل معقو. دو
عـالم قـدر و   ها كه مرتبـه   مرتبه جزئيات و شخصيات مقدر به اوقات و زمان. سه

  كتاب محو و اثبات است؛
  خارجي؛ جود معلومات در مواد جزئيمرتبه و. چهار

اين دو مرتبه آخر، يعني مرتبه عالم قدر و مرتبه وجود جزئي خارجي مادي قابل 
سبب اين دو مرتبه است كه در علم خدا بـه حـوادث از آن جهـت كـه      تغييرند و به

 آيـد؛ هرچنـد   به وجود مي تغيير معلوم هستند، تغيير نه از آن جهت كه علم باشند،
  ) همان. (معلوم و علم، بالذات يكي هستند

آن چيزي كه تغيير و تبدل در آن محال است، عالم امر و قضـاي سـابق و علـم    
اثبات، قابـل   ف سماوي و الواح قدري يا كتاب محو وئاما مكتوبات صحا ؛ازلي اوست

، خداونـد  لـذا از ايـن جهـت    .ابا نداردزيرا مرتبه آنها از تجدد  ؛ندهست زوال و تبديل
مـا  « :فرمايـد  كه در حديث قدسي ميچنان. استمتصف كرده  خود را به صفت تردد

و بلونـاهم  «: متصـف كـرده اسـت    و يا خـود را بـه ابـتلا    »ترددت في شيء اَنَا فاعله
حتي نعلـم  « و) 31 /محمد( »ونبلوا اخياركم«و ) 168 /اعراف( »بالحسنات و السيئات

  )398و397/ 8: 1981، همو( )31 /محمد( ».المجاهدين منكم و الصابرين
همـان اراده و  ؛ زيرا علـم او بـه اشـيا،    استگونه  همينتعالي نيز  اراده حق مراتب

 علـم و  مانندكه صفات كمالي او  است برهان و كشف ثابت شده ؛ چون بااوست مراد
، بـدون اخـتلاف حيثيـات و تعـدد     ابه يك معن اراده  عيناً حقيقت واحدي هستند و

 ،اين نبايد در كتـاب خـدا  بنابر .فاظگر به صرف تعبير و در عالم ال، مباشند مي جهات
بلكه بايد آنها را بر حقيقـت حمـل    ؛از معاني اصلي خارج كردبدون ضرورت الفاظ را 

  ) 119/ 6: 1379، همو. (نمود
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، دعـا،  عباراتي چـون ابـتلا  تعالي را كه  بدين ترتيب، صدرا تجدد اراده و علم حق
آنكـه الفـاظ مـذكور را از     بـي  ؛پذيرد تعجب، استفهام و ترجي، مفهم آنها هستند، مي

امـا چـون    ؛تجدد علم و اراده هست تعالي در حقيعني  ؛معاني اصلي آنها خارج كند
 رهبـا دراو  و اراده تر علم ربوط به مراتب پايين، اين تجدد مندستهداراي مراتبي  آنها

 آيد و الفاظ هم بدون تأويـل  به وجود نميلذا هيچ اشكالي  .دو عالم قدر و ماده است
  .شوند ند و از معاني اصلي خود خارج نميمان باقي مي

؛ چراكه مثلاً در خصوص ابتلا و امتحـان  البته شمول اين پاسخ مورد ترديد است
و مقتضي تغيير علـم در زمـان    آنجا كه مفاهيمي ناظر به آينده و يا ترجي و اميد از

در آيات  ب و استفهامتوان  تعج ؛ اما آيا ميساز است هستند، اين پاسخ چاره استقبال
قتـل  «تعجب و استفهام موجود در آيـات   ؟شده را نيز به همين طريق پاسخ داد بيان

ناظر به آينـده و  ) 30 /توبه( »فكونؤقاتلهم االله انّي ي«و ) 17 /عبس( »الانسان مااكفره
م عرب و غيـر عـرب   اند كه در كلا ؛ بلكه تعجب و استفهام مجازيتغيير علم نيستند

بيـان   »انـّي يؤفكـون  «بيان شدت كفـر واقـع اسـت و     »مااكفره«. ايج استشايع و ر
آينـده، ديگـر   نـه   ،انـد  ي در مقام اخبار و ناظر به گذشتهون انشاچلذا . انحراف واقع

لم و مراتب علم از تعدد عوا به اشكال،رسد تا بتوان در پاسخ  نوبت به تغيير علم نمي
  .سخن به ميان آورد

دانـد كـه در شـناخت بسـياري از      اين پاسخ را باب شريفي مـي  وي :پاسخ دوم صدرا
؛ شـود  مـي  تصحيح بسياري از مسايل ديني به كمك آن آيات قرآني سودمند است و

 هـي در هـاي متغيـر الا   هـاي متجـدد و مشـيت    أله بدا و اثبات ارادهاز جمله حلّ مس
ر و متجـدد  هاي متغي همچنين ديگر حوادثي كه با اراده .قضاي حاجات و اجابت دعا

  .شوند، به كمك آن است دچار تجدد و تغيير مي خدا
است كه به جهت  حل، خداوند داراي وسايطي ميان خود و خلق براساس اين راه

، حق است و لذا اسناد فعل به آنهـا  ، فعل آنها فعلآفريدگان در حق استهلاك وجود
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ع، اسناد فعل به اين اسناد اين افعال به خدا در واق ،اسناد فعل به خداست و بالعكس
، پس آزمايش )201/ 2 :همان. (است كه همان ملائكه و رسولان خدا هستند وسايط
  .شود ل آنهاست كه به خدا نسبت داده ميفع ، استفهام و دعاتعجب، ترجي ابتلا،

تعالي اسـت؛ امـا اگـر وسـايط در      البته اين پاسخ بيشتر معطوف به تجدد اراده حق
و فعل آنها فعل حق است، معلوم نيست اين وسـايط بـه چـه    ذات حق مندك هستند 

شايد اگر پاسخ دوم به پاسخ اول مرتبط نشود و تغيير . كنند تجدد اراده پيدا مي ،دليل
  .اراده با تغيير علم و چرايي آن توجيه نگردد، عملاً پاسخي ناكارآمد خواهد بود

  اوصاف بشري مستلزم انفعال نفساني. 2-3
بكا، خجل، وجل، شهوت، غضب،  ،مانند، حيامعاني  بعضي ر تنزيه ازسزاوا ،مقام حق
 ، صفتي انفعالي اسـت ؛ مثلاً حياو غيره است كه موجب انفعال و انقهار اوست ضحك

از  ،شود و به سبب آن، نفس از ترس عيب و سرزنش ديگـران  كه بر انسان عارض مي
تي هستند كه در انسان با از طرفي همه اينها صفا. كند اظهار امر قبيح خودداري مي

امـا از   ؛شوند و در حقيقت انتساب آنها به خدا مـذموم اسـت   مشاركت بدن انجام مي
مـثلاً از پيـامبر نقـل     ؛به خداوند نسبت داده شده است حيا ،در احاديث ،طرف ديگر

االله حيي كريم، يستحيي اذا رفع العبد يديه ان يردهما صفراً حتي يضـع   انّ«: است شده
المسـلم ان   ةان االله يستحيي من ذي الشـيب « :و يا در حديث ديگري آمده » خيراًفيهما 
   )200و199 :همان( ».يعذبه

و  كنـد  نقل مـي  دو تأويل گونه صفات تشبيهي به خدا نملاصدرا براي انتساب اي
نمايـد كـه آن را    در نهايت، وجه سومي نيز از خود ذكر مي. كند نميكدام را رد  هيچ
آن را تأويلي دقيق براي همه صفات  ،حال ند و در عيناد وجه ديگر مي تر از دو دقيق

  . كند محسوب ميو منتسبات تشبيهي بشري در حق خدا 
توانند پاسخي براي شبهه انتساب ايـن   آنها مي گانه را كه همه ه سهاين وجو پس
  )204-200 :همان: ك.ر. (كنيم ذكر مي به ترتيب صفات به خدا باشند، دسته از
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هر صفت نفساني و انفعالي مانند حيا، داراي يك مبدأ، يـك منتهـا و يـك ضـد      :يكم وجه
است؛ مثلاً مبدأ حيا تغير نفساني و انفعال جسماني است كه از ترس اينكه به او يـك امـر   

نهايـت آن، تـرك فعـل منـوط بـه آن و      . شود قبيح نسبت داده شود، بر انسان عارض مي
وقاحت يعني جرأت بر قبيح و خجالت يعنـي قصـور و   . ضدش نيز وقاحت يا خجالت است

  .كوتاهي نفس از فعل حسن
است كه مراد از اين صفات، يا نفي اضداد ايـن   آنگونه موارد  يك قاعده كلي براي اين

پس مبـادي  . صفات و مبادي آنهاست يا اثبات منتها و غايات اين صفات و نفي مبادي آنها
كه مراد از آنها يا نفي اضـداد   ا منتفي است؛ درحالياين صفات در هر صورت از ساحت خد

يا اثبات غايات اين صفات؛ مثلاً مراد از حيا در حق خداوند مسلماً آن خوفي كه مبدأ  است
حيا و مقدمه آن است، نخواهد بود؛ بلكه مراد يا نفي ضد حيـا، يعنـي وقاحـت و خجالـت     

يا مثلاً مراد از غضب . ط به آن استاست، يا اثبات غايت حيا؛ يعني ترك فعلي كه حيا منو
الاهي، مبدأ غضب يعني شهوت انتقام و غليان خون قلـب در بـدن نيسـت؛ بلكـه غضـب      

و «: داراي اضدادي است كه عبارتند از خوف و رضا و مراد از غضب خدا يا عدم خوف است
ين همچن ـ) 7 /زمـر (» الكفـر  ولايرضي لعبـاده «: يا عدم رضا) 15/ شمس( »لايخاف عقبيها

عليـه اسـت و در اينجـا مـراد از      غضب داراي غايتي است كه همان انزال عقاب بر مغضوب
  .انزال عقوبت نيز باشد تواند مي غضب الاهي

كيد به خداوند متعال از باب ترتبّ غايت  اسناد) 16/ طلاق( »واكيد كيداً«در تفسير آيه 
  :است؛ چراكه

يره كه مبادي آنها با نوعي انفعـال و تـأثير   منتقم و غ تعالي از قبيل رحيم، صفات فعلي حق
پس كيـد  . در موصوف است، در اكثر مواضع به اعتبار غايات هستند، نه به اعتبار مبادي

  ) 355/ 7: همان. (تعالي يعني انزال مكروه بر مكيد از آن جهت كه احساس نكند حق

   .يعني به اعتبار غايت است
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وجـوهي را بـراي تأويـل    ) 15 /بقـره ( »بهماالله يستهزيء «يا در تفسير آيه شريفه 
نسبت استهزا به اعتبار غايت و  كند كه يكي از آنها نسبت استهزا به خداوند ذكر مي

ذكـر   از بـاب  لذا رسد؛ است؛ مانند خواري و حقارتي كه به آنها ميآثار مترتب بر آن 
   )431/ 1: همان. (مجاز است صورت از به لازم و اراده ملزوم و

گويي نخست بيان شد، پذيرش زبان مجازپاسخي كه در قالب وجه  ،يببدين ترت
كه يكي از اقسام مجاز است ذكر لازم و ارادة ملزوم  از باب زيرا در نهايت ؛شايع است

  .باشد مي
وي بـه سـوي عبـاد برانگيختـه     خداوند داراي وسايطي اسـت كـه از ذات    :وجه دوم

شـهود جـلال او و خلفـاي خـدا بـه       مثل ملائكه و رسل؛ آنها مستغرق در ؛شوند مي
بـراي   ايشـان پس چون وجود . سوي عباد و جانشينان او در آسمان و زمين هستند

، خدا را اطاعـت كـرده و   ، هر كس از ايشان اطاعت كنداوست و فعلشان، فعل اوست
قـل ان كنـتم   « ،اسـت  هر كس كه ايشان را خشمگين كند، خـدا را بـه خشـم آورده   

من « :فرمايـد  مي) ص(يا رسول خدا )31 /عمران آل( ».يحببكم االلهتحبون االله فاتبعوني 
  ».اطاعني فقد اطاع االله و من ابغضني فقد ابغض االله

در اهميت وجه دوم همين بس كه باب شريفي است كه در شناخت بسـياري از  
پـس  . شـود  ري از مسائل ديني با آن تصحيح ميو بسيا افتد ميآيات قرآني سودمند 

خدا يعني غضب ملائكه خدا و انتقام خدا يعني انتقام ملائكه عذاب و  در اينجا غضب
  .طور بقيه صفات نگهبانان جهنم و همين

وجـودي از جـواهر و   هـر م . تر از دو وجـه ديگـر اسـت    دقيق وجه كهاين  :وجه سوم
كه نسـبت آنهـا بـه     است داراي عوالم متعدد ديگري فوق اين عالم اعراض اين عالم

 ؛ظلّ اسـت  بدن به روح و ظلّ به ذي ،يبشهادت به غ ،فل به اعلايكديگر، نسبت اس
، مادي و قابـل تقسـيم اسـت؛ امـا در قـوه      مثلاً هر صورت محسوس خارجي، كثيف

چون اصل مقداري از آنها هم ولي بسياري ؛شود صره، بسياري از نقايص آن زايل ميبا
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د و چون به عالم خيال مانن باقي مي شتن، نياز به محل و مقابله و وضعبودن، رنگ دا
 طور تا به عالم عقل كـه مجـرد و   ند؛ همينمان باز برخي زايل و برخي باقي مي ،بيايد
سرانجام بـه آنچـه در    .، مگر از امكان و حدوثشود مي از همه نقايص و عيوب مطهر

گـردد كـه در آنجـا از     برمـي  ،اسـت  تهي و صور اعيان ثابعلم خدا و عالم اسماي الا
است و از جهت علم خـدا  ؛ چراكه صورت علم خدشود ن نيز مقدس ميشركت و امكا

  .الوجود است واجببودن، به وجوب وجود او 
طور همه ذوات و صفات كه در عوالم مختلـف از نظـر شـرافت و دنائـت از      همين

 ز در مراتـب نـزول   اين عالم كه نقايص و شرور نيتا  )هيصورت علم الا(بالاترين حد
  .اند مرتب شده ،وندش به آنها ملحق مي

  : چنين است در عوالم مختلف ،مثلاً ،پس غضب
  ؛، صورت و پوستاز غليان خون قلب و سرخي چشم است عبارت در عالم ابدان. يك
حالت نفساني كه موجب اشتعال آتش طبيعـي   از است عبارت در عالم نفس .دو

رسد و نور عقل  ن است تا آنجا كه به معدن فكر ميبدن و سوزاندن مواد و رطوبت بد
آيد و چشم را تاريـك   بسا اين تاريكي تا معدن حس هم ميكند و اي  را هم تيره مي

  ؛شود دنيا برايش تاريك و سياه مي كند و مي
طوري كه باعـث خضـوع   ست از قهر بر عالم مادون به ا در عالم عقل عبارت .سه

  ؛آورد آنها را به دنبال ميشود و اطاعت  نفوس مادون مي
هي، صفت قهاريت او بر كل عالم و غلبه نور احديت او اسـت كـه   غضب الا .چهار

گذارد و آتش آخـرت نيـز صـورتي از     كثرت و امكان در نزد او باقي نميمجالي براي 
تـا شـرّ    از آتش حسي گرفتـه  ؛هي است كه اين آتش در عوالم ساري استغضب الا

، مظهر همـه  و پيامبركه آب، صورت رحمت خداست ؛ چنانابليس و اشرار و جنود او
  .شؤون رحمت اوست

ست هي اوچه در اين عالم است، اصل و سرّش منتهي به حقيقت الادر نتيجه هر
  .كه در آنجا نحوه وجودش عاري از هر نوع كثرت و مبرا از هر نوع نقص و عيب است
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كـه   ـ  هـي پس انتساب صفات انفعالي به خدا با توجه به مقتضاي آنها در عالم الا
اين صفات در . حقيقت استبه نحو  ـخلط شود  اءات عالم ماده عنصريا اقتضنبايد ب

از هـي  هـي در عـالم الا  ، غضب الابه عنوان مثال. ند، صورتي مخصوص دارهر عالمي
عاري است و انتساب اين صفت به خداوند به نحـو حقيقـت و    گونه نقص و امكانهر

 ولمـوس عـالم مـادي    هي است كه نبايـد بـا صـورت محسـوس و م    براساس عالم الا
  . آميخته با نقايص مشتبه شود

كنـد كـه    بازگشـت مـي  پاسخ سوم به نوعي به اشتراك معنوي در عين تشكيك 
يك از صفات انفعالي نفساني بـر خـدا نيـز     يعني هر. آيد شمار نمي هپاسخ جديدي ب

، قهر و غلبه است اگر غضب ،. ضعف و با شدت و ؛ اما به صورت تشكيكيصادق است
دارد تا در عـالم   اي از شدت و ضعف قرار و در درجه هر عالمي به تناسب آن عالم در
  .هي كه در نهايت شدت استالا

  اوصاف موهم تعدي و ظلم . 2-4
  :فرمايد مي )2/ بقره( »و يمدهم في طغيانهم يعمهون«صدرا در ذيل آيه 

 ،همـين دليـل  بـه  . ي ازدياد، تقويت و تكثير طغيان استاامداد در طغيان به معن
ل كرد و بـراي آن دلايلـي   حم آن ظاهر هاين آيه را بتوان  نمي معتزله معتقدند

اين فعل به شـيطان هـم نسـبت داده     است كه اين از آنها اند كه يكي ذكر كرده
پس چگونه به خدا هم ) 202 /اعراف(» ونهم في الغّيو اخوانهم يمد« :استشده 

 ؛، فعل خداوند استنجا امداد در طغيانگر آنكه در اينسبت داده شده است؟ دي
  كند؟ نكوهش ميپس چگونه آنها را به سبب اين طغيان 

لذا در پاسخ . از طريق تفكيك ميان فاعل مباشر و مصدر فياض استپاسخ صدرا 
را هم بـه مصـدر   » امداد در طغيان« ، انتساب فعل واحد و از جملهنخستبه اشكال 

ه ك ـچنان ؛دانـد  خالق همه اشياسـت، جـايز مـي    ه مبدأ فياضش كهمباشر آن و هم ب
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د و باران به آسمان نسبت داده روشني دادن به خورشي به آب، تبريد ،احراق به آتش
به خـدا و هـم بـه     هم اضلال ،در قرآن. كه خالق همه آنها خداست ؛ درحاليشود مي

ود المـوت و گـاهي بـه خ ـ    نيز توفيّ گاهي به ملك هدايت به خدا و غير او و ،شيطان
اينجا نيز از همين قبيل است و علـت انتسـاب در همـه     .خدا نسبت داده شده است
  .موارد به يك ملاك است

ذم كـرده اسـت؟    ،طغياني كه فعـل خـود اوسـت    سببآنها را به  خداوند اما چرا
است كه خداوند فاعـل كـل    آن اش خلاصهپاسخ صدرا در امتداد پاسخ قبلي است و 

از باب  اد در طغيان يا اضلال به خداوندپس انتساب امد. ستو افعال اين عالم ا اشيا
در قرآن گاهي افعـال بـه فاعـل مباشـر آنهـا و      . مبدأ فياض و فاعل كل بودن اوست

مـي متوجـه خـدا    ذ ،اما از باب اين انتسـاب  ؛گاهي به خداوند نسبت داده شده است
انفعـال و   ، مسـتلزم ؛ زيـرا فعـل مباشـري   بلكه ذم متوجه فاعل مباشر اسـت  ؛نيست

  .تغييري است كه خداوند از آنها مبرا و منزّه است
له از تمثيل مباشر بـه قابـل اسـتفاده كـرده     أصدرا براي حل و فهم بهتر اين مس

به فاعل سياهي شـديدتر   ،به اين بيان كه درست است كه مثلاً نسبت سياهي ؛است
نـه   ،شـود  ده مـي است تا نسبت سياهي به قابل سياهي اما سياهي به قابل نسبت دا

سـياه   ؛ ولـي بـه قابـل آن   شـود  لذا به ايجادكننده سـياهي، سـياه گفتـه نمـي    . فاعل
ض همه افعـال و آثـار   تعالي فاعل كلّ و مبدأ فيا حق در اينجا نيز با اينكه. گويند مي

گاه بـه خداونـد،    ؛  مثلاً هيچافعال و آثار به فاعل مباشر است ، انتساباين عالم است
ثر أفاعل بالمباشره و مت ـ انسانزيرا  ؛گويند نجار مي افرادولي به  ؛شود نجار گفته نمي
هي بر سـبيل عنايـت و ابـداع و منـزّه از تـأثّر و انفعـال       اما افعال الا ؛و منفعل است

 منفعـل و مباشـر اسـت،    ،ثرأهـاي مت ـ  چون انتساب فعل بـه فاعـل   بنابراين. ندسته
  . اليتع ، نه ساحت مقدس حقستنكوهش نيز متوجه آنها

، نفس انساني است كه گواه پروردگار ألهتر شدن مس مثال ديگر صدرا براي روشن
سـت، تمـام افعـال    اينكه از عـالم بالا  نفس با وجود تجرد و وحدتش و با. است خود
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نباتي و جمادي را كه منسوب به قواي جسماني جمادي و نباتي است، در بدن انجام 
  . نه نباتنه جماد است و  ،با اين حال .دهد مي

  : افزايد در پايان مي يو

انه فوق كل شيء و تحت كل «: كه فرمود) ص(با اين  مبنا، معناي كلام رسول
ء و لا بر و لا بحر و لا ، فلم يخل منه ارض و لا سماةُعظمتُشيء قد ملأ كلّ شيء 

و غير  لةهو عين كل شيء لا بمزاو«: كه )ع(المومنينو نيز راز سخن امير» ...هواء
   )همان( .شود روشن مي »يلةشيء لا بمزا كل

  انتسابات بشري مستلزم جسمانيت . 3
مانند  شده كه مستلزم جسمانيت اوست؛از امور به خدا نسبت داده  تعداديدر قرآن 

 ييـا در روايـات   ... .و خـدا  داشتن، آمدناستواي بر عرش، اثبات كرسي، قلم و كتاب 
همچنين دو صفت سميع . اده شده استفقر، احتياج و مريض شدن به خدا نسبت د

. شـود  است كه با آلات جسماني انجام مـي  و بصير در خدا مشابه سمع و بصر انساني
  .له بپردازيمأحل زباني ملاصدرا در اين مس تا به راه پي آنيمدر اينجا در

عـرش و   ي به خدا، بيشترين تمركز خود را برجسمانگونه انتسابات  صدرا در اين
ار داده است و در بيشتر آثار تفسيري خود از آنها بحث كرده و كمتـر  كرسي خدا قر

هـايي كـه    اما بـا تعمـيم مـلاك    ؛فرسايي كرده است درباره ديگر ابهامات موجود قلم
  .ها پي برد حل او درباره ديگر انتساب توان به راه درباره عرش و كرسي بيان كرده، مي

  : حل صدرا مبتني بر سه اصل است راه
   ؛ي حقيقي و پرهيز از حمل آنها بر مجاز و استعارهمعانل الفاظ قرآن بر حم .يك
معنا با حذف زوايد و امور جسماني كـه در اصـل معنـا     روحيافتن حقيقت و . دو

توغلّ در امور بحثـي و كلامـي    ثيري ندارند كه البته امري مشكل است و به صرفأت
   ؛توان به آن دست يافت نمي
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؛ اي از آن در عالم انساني است نمونهمختلف خلق كرده،  معوالچه خدا در هر. سه
چـه در ايـن   پس هر. اي از همه عوالم ديگر است عصاره خلقت و نمونه ،چراكه انسان

، ب و مثالي از عالم آخرت است و هرچه در عـالم آخـرت وجـود دارد   عالم هست، قال
ه در عـوالم  چ ـي خداسـت و هر مثالي از اعيان ثابت است كه آن هم مظهري از اسما

بـر ايـن اسـاس    ) 166و162/ 4: همـان ( .اي از آن در عالم انساني است نمونههست، 
، همـو . (براي هر كدام از معاني الفاظ متشابه، مثال مطابقي در عالم انسـاني هسـت  

  ) 144: 1386 ؛283 :1378
هـر گونـه   ) 11 /شـوري ( »ليس كمثله شـي «لهين به استناد آيه شريفه أصدرالمت

. باشـد  گري حكايت تنها از جنبه اينكه مگر ،كند نفي مي را خدا و خلق بين اشتراك
نفي مثل و اثبات مثال است و تنهـا مثـال خـدا نفـس آدمـي       ،بنابراين مقتضاي آيه

اي در عـالم   نمونـه از همه عوالم با همه ترتبات و تنـزلاّت صـعودي و نزولـي،    . است
  ) 38/  6: 1379. (انساني هست

  عرش
الفاظ متشابه در انسان بسيار مفيد  ، ارائه مثالي ازمسألهلب و تفهيم براي تقريب مط

، افهـام را بـه حيـرت    ويد اعتق ـبه اكه  ـصدرا در معضل عرش و كرسي خدا  . است
گـاه بـه تطبيـق آن بـا     گويـد و آن  از عرش و كرسي انسان سخن مي ـ آورده است در

بر  معناي استواي رحمن، و به همين منوال« :گويد عرش و كرسي خدا پرداخته، مي
، مثال عرش را اي آگاهي بيشتر از روش صدرابر )283 :1378( ».قياس كن را عرش

  .دهيم هي انطباق ميو آن را با عرش الا كنيم مي در انسان بررسي

  عرش انساني قلب اوست
مرتبه اول كه از  :ش انسان است، سه مرتبه وجود داردبراي قلب انسان كه به منزله عر

مرتبـه دوم كـه   . همان گوشت صنوبري و قلب ظاهري است ،نيا و شهادت استعالم د
برزخ ميان عالم دنيا و آخرت است، روح حيواني يا روح نفساني است و مرتبه سوم كـه  
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لي عقل عم ،قلب معنوي ،از عالم آخرت و عالم غيب و ملكوت است، همان نفس ناطقه
كه محل استواي اسم  باشد ميسوم ، قلب به معناي عرش خدا. و نفس مدبر بدن است

  ) 368/ 4 :1379( .زيرا محل معرفت خدا و ملكوت اوست ؛رحمن است

 ؛باشد اين قلب، محل استواي روح انساني كه جوهري علوي و نوراني است، مي
 .م صغير انساني استقرار يافته استروحي كه به نيابت و خلافت از خدا در عال

  ) 283: 1378همو، (

؛ زيـرا حقيقـت   بر قلب، مستلزم تجسم قلب و استواي مكاني نيست استواي روح
لـي  بلكه تجلي روح است كه با قوه عم ؛، استواي جسمي بر جسمي نيستاين استوا

 كـه آثـار   طـوري  هب ن ظهور يعني استعمال و تحريك قلب؛و اي كند در قلب ظهور مي
  . روح در اعضاي  بدن به واسطه قلب ظاهر شود

ابتدا اثري از روح در قلب . يك: ترين مراتب چنين است كه تا پايينفرود فرمان روح 
پس از آن اگر فعلي . كند؛ سه سپس از قلب به اعضاي آلي سرايت مي. شود؛ دو ظاهر مي

سپس اثر نفس، مثل كتابت در . رسد؛ چهار خارجي باشد، در آلات خارجي به ظهور مي
  ) 35/ 6: 1379. (رسد ماده خارجي مانند قلم و صفحه كاغذ به ظهور مي

به ارتباط تعقلي معنوي است كـه در   ،استواي روح بر عرش قلب، به عبارت ديگر
 .است سوي تمام كالبد هعرش مقسم فيض روح ب. كند تمام اجزاي شخص تصرف مي

پس از آن به تطبيق استواي روح انساني بر قلب با استواي خدا بر  صدرا )39: همان(
) 5 /طـه ( »الرحمن علي العرش استوي«و تفسير و تأويل آيـه  پردازد  هي ميعرش الا

  :كند را چنين بيان مي

  هي عرش الا
 »قلب عالم و قلب انسان كبير اسـت ، شعر«صدرا اين گفته برخي صاحبدلان را كه 

لـذا   )193: 1385. (دانـد  رين و زيباترين گفتار ميت محكم ،پذيرد و آن را بهترين مي
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. بلكه ملكي مقرب و روحي از برترين ارواح است ؛نيستهي، امري جسماني عرش الا
  . قلب عالم و مدبر آن است ،عرش

عرش نهايت جسمانيت و ابتداي روحانيت و مرتبه آن بعد از قلم و لوح اسـت؛  
درست مانند قلب انسان كه ابتداي روحانيت انسان است و از قوه عاقله و عامله 

  ) 40/ 6: 1379. (روح انساني متأثر است

شـود،   آنجا تا به اجرام زميني نـازل مـي   هي از عرش آغاز و ازثير الاأت از آنجا كه
صـدرا بـراي ايـن    . ها نسبت به جرميات اسـت  عرش نمايانگر شرف و فضيلت آسمان

ها چنين جاري اسـت   زبان بيشتر اديان و امت بر .يك: كند ذكر مي سه شاهد برتري
؛ شـود  م دعا به سوي آسـمان بلنـد مـي   هنگا ها به دست .؛ دوكه خدا بر آسمان است

مبدأ  ،اما عرش) 283: 1382) (5 /طه(» الرحمن علي العرش استوي«آيه شريفه . سه
  ) 38/ 6 :1379( .قابل فيض رحماني است و اجسام لطيف

هرچه در عالم عناصر اسـت، اصـل آن در عـرش خداسـت و آنگـاه از عـرش       
. هاي انسان كبيرنـد  صاب و رباطوات كه به منزله اعاكند به عالم سم سرايت مي

، بـر  سپس صورتي از آن در هيولاي عنصريات كه مـداد كلمـات خـدا هسـتند    
  ) 36 :همان. (شود صفحه زمين ايجاد مي

بنـابراين  ) 39: همـان ( .مقسم فيض حق بـر تمـام عـالم اسـت     ،هيلذا عرش الا
ر امـور بـا   واسطه عرش و تـدبي  هب الي بر عرش يعني تصرف او در عالمتع استواي حق

  )36: همان( .شود ي متجدد ميتحريك آسمان كه موجب حدوث و پيدايش اشيا

  قلم
ن است روح و معناي آ وملكوتي  مثالي از يك امر روحاني و ،آنچه در اين عالم است

بـه سـوي معـاني     اما مثال جسـماني، وسـيله ارتقـا    ؛و غير آن، صورت و قالب است
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و بـدين لحـاظ، ترقـي     االله اسـت  ازل طريق الـي ذا دنيا منزلي از منروحاني است و ل
و لقد علمـتم النشـأة   «: مگر از طريق مثال عالم دنيا ،محال است سوي عالم آخرت هب

  )62 /واقعه( ». تذكّرون الاولي فلولا
پس قلم، يد، يمين، وجه و غير آنها، همه حقايقي غير جسـماني هسـتند كـه بـه     

الـذي يكتَْـب   «و حقيقت قلم عبارت است از  اند؛ مثلاً روح امثله جسماني متمثل شده
بر همين اساس، اگر در عالم وجود چيزي باشد كه به واسطه آن، نقـش علـوم در   » به

الواح قلوب نوشته شود، به قلم بودن سزاوارتر است و آن قلمي روحاني است كه در آن 
تعريف  روح قلم نهفته است و خصوصيات ماده در حقيقت آن داخل نيست و در حد و

  ) 172/ 4: همان. (شود؛ زيرا حد و حقيقت هر چيزي، روح آن است آن اخذ نمي
در يك تطبيق كلي، الفـاظ متشـابه يمـين، يـد و امـر و از جملـه  قلـم در آيـات         

والسماء بنيناهـا  «) 10 /فتح( »يداالله فوق ايديهم« )67 /زمر( »السموات مطويات بيمينه«
ربك الاكرم  اقرا و«و ) 50 /قمر( »ا الا واحدة كلمح البصروما امرن«) 47 /ذاريات( »يدباَ

يك ملك مقدس روحاني كه يمـين خـدا و    همه عبارتند از) 3 /علق(» الذي علمّ بالقلم
  ) 365/ 7 :همان. (واسطه فيض و قلم كتابت او در نوشتن حقايق بر الواح نفوس است

  يداالله
بيانگر اين نكته است ) 71 /يس( »امما عملت ايدين«تفسير صدرا در ذيل آيه شريفه 

هنگام  نيست كه اهل لغت اصلي آن منحصر به عضو مخصوصي كه روح يد و معناي
واسطه طبيعي ميان قـدرت   يعني بلكه يد؛ اند ، به فهم آن عادت كردهاطلاق لفظ يد

امر جسماني متشكل از گوشت و استخوان و ربـاط   چه بر قبض و بسط و متعلق آن،
  .د و چه نباشدو عصب باش

طور كه ذات خدا و صفات او شبيه ذوات خلق و صـفات آنهـا نيسـت،     پس همان
 ،كتابـت  ،لـوح  ،قلـم  ،يمين ،دست ، مانندشود چه به او نسبت داده ميطور هر همين
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شـبه  متاع البيـت ي «صداق بلكه به م ؛شبيه مخلوقات نيست... ، بيت وكرسي ،عرش
هـا   ها و خـط او شـبيه خـط    لم او شبيه قلمها و ق دست خدا شبيه دست» رب البيت

لذا نه دستش از گوشت و استخوان و خون اسـت و نـه قلمـش از نـي و نـه       .نيست
  .لوحش از چوب

بنابراين صدرا دست را به دسـتان كـارگزاران خـدا و وسـايط عقلـي و نفسـي و       
 .كنـد  تفسير مينبات  ملائكه سماوي و ارضي موكّل بر خلق مواد و حيوان و جماد و

  ) 718/ 19 :1386 ؛463/ 5: همان(
هي بر اساس آيات قرآنـي  در افاضه مواهب الا) عقل(گري دست  مصاديق واسطه

  :عبارتند از
  )71 /يس( »مما عملت ايدينا انعاماً«: حيوان واسطه بخشش بر نبات و .يك
 /يـس ( »فسبحان الذي بيده ملكوت كلّ شيء«: نفوس مواسطه بخشش بر عال .دو

و ملكـوت اشـيا، مغـز و    ) 88 /مؤمنـون (» قُل من بيده ملكوت كلّ شـيء «و نيز ) 83
باقي از هر نـوع   و مغز جوهر خالص. ست، نه پوسته جسماني آنهاحقايق روحاني آنها

تحـت   عالم نفوسلذا آيه به  .رونده فاني است همان موجود از ميان طبيعي و پوست
  .استيلاي عقول اشاره دارد

و ملك پوسـته   ) 1 /ملك( »تبارك الذي بيده الملك«: مواسطه بخشش به اجرا. سه
ها ايـن اسـت كـه ايـن دسـت       عالم ارواح است و علت برتري اين دست بر ساير دست

هـاي عقـول و نفـوس     ي صفت قدرت اوست و از دستااختصاص به خدا دارد و به معن
  ) 719: 1386همو، ) (10/ فتح( »يداالله فوق ايديهم« :فرمايد بالاتر است؛ چون مي

  سميع و بصير
ي ادراك مصحح انحـا  نيز اين دو نوع ادراك از لوازم حي بودن خدا هستند و حيات

، مسـتلزم نقـص و   تايـن دو صـف  . ، مگر ادراكي كه موجب تكثر و تجسم باشداست
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تعالي به اعتبار محل نيست تا موجـب   ؛ زيرا اختصاص اين دو براي حقتكثر نيستند
  .بشود وتجسم ا

ر شبيه به عبـارات  ي درباره روح و حقيقت قلم عباراتي دارد كه بسيافيض كاشان
  )مقدمه چهارم :1385. (صدرا در اينجاست

ي مدرك، اصوات و حروف و يعن ؛اختصاص اين دو صفت يا به اعتبار متعلَّق است
پـس در آنهـا    .اص آنها بـه اعتبـار نفـس ادراك اسـت    يا اختص ؛و الوان است يا اضوا

نه مطلق علم به مسموعات و مبصرات و لذا آنچـه بـه    ،رط استمشاهده حضوري ش
  .شود به آن سمع و بصر گفته نمي ،نحو مشاهده نباشد

بـه نحـو    ـ  با همين وصف قابل مشـاهده بـودن   ـپس اتصاف خدا به اين دو صفت  
حقيقت است، نه مجاز؛ زيرا عضو مخصوص براي مطلـق سـمع و بصـر شـرط نيسـت؛      

الت خواب كه نفـس، حـواس ظـاهري را بـه دليـل سسـتي و       چراكه مثلاً انسان در ح
شنود؛ اما نـه بـا    بيند و هم مي بندد، هم مي شود، به كار نمي فتوري كه بر او عارض مي

اين دو عضو و نه با هيچ عضو ديگري؛ بلكه نفس به ذات خود حـي و سـميع و بصـير    
و پـاي رونـده   است و لذا در ذاتش سمع و بصر و ذوق و شم و لمس و دسـت بـاطني   

هست و اين حواس ظاهري جسماني، حجاب آنها و مانع استعمال مشاعر داخلي و قـوا  
 ـ  چه به مـوت ارادي يـا طبيعـي    ـ  لذا وقت رفع اين عوايق. و جنود باطني نفس است

فكشفنا عنك غطائك «: نفس قادر است اين آلات ذاتي و جنود باطني را استعمال كند
  ) 93/ 4: 1379صدرالدين شيرازي، ) (22 /حديد( ».فبصرك اليوم حديد

نزده  آنها، دست به تأويل شد، صدرا براي اين دو صفت تشبيهيه ملاحظه كچنان
مشاهده حضوري را  بلكه همان ؛داند نمي نيز و از مقوله علم به مسموعات و مبصرات

د كن ـ يد حسي مجرد مياوع و بصر را از زولي در اينجا نيز سم ؛داند در آنها شرط مي
اي از  تا آنجا كه اصل مشاهده را با الگو قرار دادن نفـس انسـاني كـه مثـال و نمونـه     

 داند و آن را اصل مشاهده پذير مي بدون آلات حسي سمعي و بصري امكانخداست، 
  .كند و روح حقيقي سمع و بصر اعلام مي
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يعنـي ذوق و لمـس و    ،نوع ديگر از ادراك سهصدرا اين ملاك را در سه صفت و 
طافت سمع و بصر نيسـتند، جـاري   ند و به لهستبه اين دليل كه مشعر تجسيم  شم
  ) همان( .شود دا ذائق و لامس و شام اطلاق نميبنابراين به خ. داند نمي

  حل ديگر راه
 ،گانه توجيه اوصاف بشري كه مستلزم انفعالي نفسـاني بودنـد   سهوجه سوم از وجوه 

هـر كـدام از   . نظر قـرار بگيـرد  هـا مـد   حـل  ز راهتواند به عنوان يكي ا يز ميدر اينجا ن
كرسي و عرش را بايد  ني به خدا از قبيل وجه، يد، قلم، لوح،انتسابات بشري و جسما

وس هر كدام از اينها بنابراين در عالم محس. متناسب با عوالم مختلف در نظر بگيريم
آنهـا در عـالم    كه اصل و حقيقت دارند؛ درحالي اي متناسب با اين عالم تجلي و جلوه

هي و عوالم عقول و اما در عالم الا ؛اي ديگر، هماهنگ با آن عالم است مافوق به جلوه
اسـت كـه در اينجـا بـه      چيزي متفاوت از آن نفوس مجرد، صورت حقيقي هر كدام

ولـي   ؛پس استعمال لفظ در هر كدام از اينها بـه نحـو حقيقـت اسـت    . آيد حس مي
  .در عالم خود حقيقت

  ناقص بشري صفات . 4
د كه گذشـته از بشـري   شو گاهي اوصافي به خدا نسبت داده مي ،تر در سطحي نازل

وجه بـا سـاحت قـدس     ؛ اموري كه به هيچندهست بودن، مشعر نقص و نياز و احتياج
يادآوري كنيم كه وي حل صدرا، لازم است  ؛ اما قبل از ارائه راههي سازگار نيستندالا

 عربي براي خدا به نقل از ابن الكريم قرآنالتفسير  مدود هم در جل جا، آن تنها در يك
الي مشـترك ميـان   دو نوع تجلي ثبوتي قائل شده است كه يكي تجلي به صـور كم ـ 

 ،مشـترك  تجلي به صور ناقصيكي  و ...راك واد انسان و خداست، مانند سمع، بصر،
 :اسـت  نسـبت قـرض داده شـده    مثلاً در قرآن به خدا ؛همچون مرض، احتياج و فقر

قدسـي بـه    و يا در حديث) 245 /بقره( »من ذاالذي يقرض االله قرضاً حسناً فيضاعفه«
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 ».مرضت فلم تعدني و استطعمت فلـم تطعمنـي  «: نسبت بيماري داده شده اسـت  خدا
، نـه چـون معرفـت    معرفت اكابر صوفيه را كه به اقتباس از نور نبوت اسـت  عربي بنا

. دانـد  و ظاهريون تشبيهي مـي معرفت اهل حواس تنزيهي و نه چون  ملائكه و حكما
، داننـد  چه حق را منزه از تشبيه ميكند؛ زيرا آنها اگر معرفت حكما را مذمت مي وي

 هر گروهي خدا را به آنچـه  .كنند مي او را به مجردات تشبيه ،دانند از حيثي كه نمي
بيح و تس ـ خـدا را بـه    ملائكـه . شناسند لايق حال و مناسب مقام خود آنهاست، مي

او را محسوس و  نيز به صفات تشبيهي و اهل حواس شناسند و ظاهريون تقديس مي
پس هر كدام به وجهي مصيب و به  .دانند، خيال، موهوم و اهل عقل، معقول مياهل 

است كه حق را در جميـع تجليـاتش   اما انسان كامل، كسي  ؛ندخطا هست وجهي در
. كنـد  به صورت مثالي و هم حسي تجلي مي لذا خدا هم. كند ميپذيرد و عبادت  مي
رفـان  عا ،داننـد  ا را منزه از صور مثالي و حسـي مـي  چه حكما با براهين خود، خداگر

آنهـا خـدا را در    )317-315/ 2: همان. (پذيرند تجلي حق را حتي به صور ناقص مي
محجـوبين   ؛ بـه خـلاف  كننـد  ، افعالي و آثاري انكار نميكدام از تجليات اسمائي هيچ
فان اصابه خيرٌ اطمأنّ به و ان اصابته « :كنند يد كه خدا را بر يك حرف عبادت ميمق

از آن جهت كه احكام بعضـي از مـواطن بـر آنهـا     ) 11 /حج( ».فتنة انقلب علي وجهه
از همـين احتجـاب اسـت كـه      .ضي از مجالي از آنها محجـوب اسـت  غلبه دارد و بع

هركـدام  چـون   ؛كننـد  را تكفير و لعن مي شود و يكديگر مي اختلاف ميان مردم آغاز
دانـد و غيـر     اعتقاد دارد، لايق ربوبيت او مي بيند و براي خدا نهايت آنچه را خود مي

  ) 50/ 4: همان. (كند آن را انكار مي
ه سـاحت مقـدس ربـوبي    مشكل ما در انتساب اين صفات ب ،ه ملاحظه شدكچنان

 ؛ندهستبشري  ، از صفات ناقصبودنبر بشري  علاوه؛ زيرا اين صفات چندان استدو
تجلـي حـق را در    ،اگر ما اهل حجاب نبوديم. اما پاسخ صدرا يك پاسخ عرفاني است

حـق بـه صـفات     دريافـت تجلـي  . پـذيرفتيم  همه صور حتي صور مثالي و حسي مي
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برتر از  ،حق را در مرتبه ذات درِك است تا آنجا كه بتواند، نيازمند ترفّع شأن مناقص
قصـور از ناحيـه درك   . دو ببينـد متصـف بـه هـر     ،تنزيه و در مرتبه صفاتتشبيه و 

  .ست، نه از ناحيه تجلي اوما
و اينهـا   شـود  ، مريض، گرسنه و محتاج مـي اين پاسخ بايد بپذيريم خداوند بنابر

ايـن  . شـود  ي حتي به صفات نقص نيز متجلّـي مـي  تعال نوعي تجليّ حق است و حق
فهمد و درك آن مستلزم بر  كه عقل نمي معناستن به اي رهيافتي غيرمعقول ،پاسخ

اسـت   عرفـاني  پاسخي اين ،در هر صورت .ز مرتبه عقل و فرارفتن از آن استشدن ا
  .ر نيستكه با ذائقه عقل فلسفي چندان سازگا

  نتيجه 
أله قواعد كلي زبان قرآن در مس ـ«از اين مقاله را تحت عنوان  برگرفتهتوان نتايج  مي

  : برشمردچنين  اين »و صفات خدا اسما
مرجـع الفـاظ   . كه روح و اصل و مايه آن اسـت  داردهر چيزي حد و حقيقتي  .1
انـد و   ن شـده هاي جسماني بيـا  ي غيرجسماني است كه به صورت مثالحقايق ،قرآن

  .بايد به روح و حقيقت آنها دست يافت
له  وضوعلذا خصوصيات صور، خارج از م و اند شدهالفاظ براي معاني كلي وضع  .2

لذا بايد معاني اصلي و حقيقي را  از امور زائد جدا كرد و روح و باطن معنـا   .آنهاست
اشـكالي  معـاني را در   اگرچـه نفـس انسـاني عـادت دارد    . نمـود را از پوشش خـارج  

معنـاي   ،شكال محسـوس و تكـرار مشـاهدات   كثرت انبايد  ،محدود نمايد مخصوص
ظ بلكه بايد به سوي روح و باطن لف ـ ؛حوا بشودحقيقي را  بپوشاند و مانع انتقال به ف
  .باقي نماند سفر كرد و در صورت و ظاهر  لفظ

و نبايـد  بايد الفاظ را بر معاني اصلي خود باقي گذارد و در آنها تصـرف نكـرد    .3
تصرف كـرد و آن را از معـاني    بدون ضرورتي كه به حد وجوب برسد، در كتاب خدا

صـدرا دسـت برداشـتن از    . را بر حقيقت حمـل كـرد   آن بايد نمود واش خارج  اصلي
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داند، مگر آنكه ضرورت ديني پيش بيايد و  ر كتاب را منجر به مفاسد عظيم ميظواه
  . يقيني در تناقض باشد درست وحمل بر ظواهر با اصول صحيح ديني و عقايد 

 لفظي نيسـت؛ بلكـه  اشتراك صفات تشبيهي و مشترك ميان خالق و مخلوق  .4
  . است هومي و معنوي همراه با تشكيك در مصاديقاشتراك مف

كـه  ؛ چرااسـت  هـي نفس انساني مقياسي براي شناخت بسـياري از صـفات الا   .5
خداوند سبحان، نفس انسان را خلق كرد تا معرفت آن از نظر ذات و صفات و افعال، 

و بـه   از اين روش، بسيار سود برده صدرا. سوي شناخت خالق باشد هوسيله ارتقاي ب
  .گفته استافعال سخن  در ذات صفات و دفعات از وجوه شباهت انسان و خدا

عـوالم بـه   تجليات گوناگون دارند و نسبت  ،معاني و حقايق در عوالم مختلف .6 
عـالم  هـايي متناسـب بـا هـر      حقايق در لبـاس  .ظلّ است يكديگر، نسبت ظلّ به ذي

لـذا  . اسـت  عـوالم مـافوق   سـايه و مثـالي از   كه از جمله عالم حس ؛اند پوشيده شده
 توجه بـه اقتضـاي آنهـا در    باالبته  ؛انتساب همه صفات به خدا به نحو حقيقت است

بـه عقيـده   . عالم مادي محسوس فرق دارد هي كه با مقتضيات آن صفات درعالم الا
و سپس به سير نزولي  يابد ميابتدا حقايق معاني در عالم امر و ملكوت تحقق  ،صدرا

چـه  لـذا هر . كنند تنزل پيدا مي ،و طبيعت كه ما با آن مأنوس هستيمبه عالم الفاظ 
در  و آن هم نظيـري  است در عالم صورت و ظاهر است، داراي نظيري در عالم مثال

  . الغيوب رسد به عالم حق و غيب تا مي هم در عالم اسما و آن دارد عالم آخرت
 نيز اب صفات تشبيهيهي ميان خلق و خالق، انتسبا توجه به وجود وسايط الا .7

  .از طريق انتساب به وسايط قابل حل است
منتها و غايت و يا مشكل برخي صفات انفعالي نيز از طريق نفي مبدأ و اثبات  .8

  . گردد ميحل  اضداد آن صفات
متوجـه فاعـل مباشـر     ،ذم و انتساب فعل ،در انتساب برخي افعال موهم ظلم .9

چه فاعل حقيقي و كلّ خداسـت،  است و لذا اگرل تحت انفعااست؛ چراكه او متأثر و 
  .انتساب فعل به فاعل مباشر است
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